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بضاعتم بیشتر از این نیست.
در کشــور ما تعداد هنرمنــدان خوب‌ کم 
نیست اما هزینه و بضاعت تولید را هم باید در نظر 
بگیریم. آن‌جا هزینه‌هــا درمی‌آید و با مدیریت 
اقتصادی‌ای کــه وجود دارد اصــا نگران این 
مســئله نیســتند. نکته دیگر وجود هوای تازه 
در آن فضاســت، یک‌دفعه یک کارگردان پیدا 
می‌شود که سابقه‌ای ندارد ولی خروجی کارش، 
خروجی بسیارخوبی است و  به‌واسطه همان بعد 
از مدتی پروژه بزرگی را در اختیارش می‌گذارند 

تا کار کند. 

خب مدت زیادی اســت که محمد 
مســلمی در مدیــوم تلویزیون کار 
می‌کند و شما بیشــتر در زمینه تئاتر 
فعالیت دارید. وقتی بعد از ســال‌ها 
دوباره به این مدیوم بازگشتید، به کار 
با هم و  این کــه گروهتان هم دوباره 

سه‌نفره شود، فکر نکردید؟  
علی فروتن: نه. رفاقت ما و محمد مسلمی 
رفاقت دیرینه‌ای اســت که هیچ‌چیز خرابش 
نمی‌کند. با این‌که متاسفانه بعضی ‌افراد شیطنت 
می‌کنند و یک‌سری مطالب را در فضای مجازی 
می‌فرستند و متاســفانه مضاعف، به‌خاطر این 
می‌گویم مضاعف که مردم ما یک‌سری چیزها 
را بدون این‌که تحقیق کننــد، قبول می‌کنند. 
مثلا نمونه بارزش همیــن اخیرا مجید قناد در 
بیمارستان بستری بود، رسانه‌ها اعلام کردند که 
او ضربه‌مغزی شده، من و حمید گلی دائم به او 
سر می‌زدیم و می‌دیدیمش، اصلا چنین‌چیزی 
نبود. او در ایام عید تصــادف می‌کند بعد از آن 
در اوایل خردادماه، احساس سرگیجه می‌کند 
و وقتی به بیمارســتان مراجعه می‌کند متوجه 
می‌شــوند به‌دلیل این‌که کیســه هوا درحین 
تصادف توی صورتش باز شــده، خون‌مردگی 
در سرش ایجاد شده، رفت و آن خون‌مردگی را 
درآورد و تمام! من، حمید گلی و محمد مسلمی 
رفیق‌های چندین و چندســاله‌ایم، نان و نمک 
همدیگــر را خوردیم، رفیقیم بــا همدیگر. در 

یک مقطعی نگاهمــان با هم دیگر عوض 
شد، بیشتر علاقه و توجه‌ محمد مسلمی 
به رســانه کلانی به نام تلویزیون است. 
البتــه نگاهش غلط نیســت، من ردش 
نمی‌کنم. کاملا هم نگاه درســتی است، 
مخاطب بیشــتری دارد. ما وقتی یک 

برنامه را در تلویزیون تولید کنیم یک‌دفعه 
میلیون‌ها نفر آن را می‌بینند، وقتی یک 

نمایشــی را تولید می‌کنیم تعداد 
محدودی آن را می‌بینند. این کاملا 
منطقی است. با این وجود یک‌سری 

چیزها دیگر سلیقه‌ای است. 
من و حمید گلی دوســت 
داریم تئاتر کار کنیم. درواقع 
اولویت‌مان تئاتراست. محمد 
مســلمی اولویتش تلویزیون 

است. هدف‌هایمان با هم فرق می‌کند، 
قاعدتا این‌جا دیگر مســیر ما در یک جاده قرار 

نمی‌گیرد، مثلا می‌رسیم سر یک سه‌راهی مثل 
سه‌راهی سلفچگان، از آن‎جا ما به سمت ساوه 
می‌رویم او هم می‌رود به سمت اصفهان. ولی با 
هم قهر نیستیم که، وقتی کارهایمان تمام شد، 

دوباره برمی‌گردیم تهران!
درست است مثلا شــاید یک‌دفعه هرسه 
نفرمان در یک‌ســریال حضور داشته‌باشــیم، 
مشکلی نداریم. ولی این‌که در یک برنامه‌ای مثل 
»فی‌تی‌لند«، مثل گذشته با یکدیگر تولیدمحتوا 
کنیم، نه. چون نگاه‌هایمان نسبت به کار دیگر 
مثل گذشته یکی نیست. زاویه نگاه‎مان و اصلا 
جنس نگاه‎مان نسبت به کار عوض شده و دیگر 
اتفاقی مشابه قبل نمی‌افتد و همیشه گفته‌ام که 

مهم برای ما مخاطب است. 

آیا ایده، طرح یا سبک اجرایی خاصی 
بوده که مدت‌ها در ذهنتان باشــد و  
بخواهید به آن شــیوه کار کنید، اما 
هنوز فرصت انجام آن برایتان پیش‌ 

نیامده باشد؟ 
حمید گلی: از گذشته دور، موقعیت نمایش 
برای بچه‌های ایران به‌نوعی همیشه این چالش 
را داشته که اگر بخواهید یک کار سنگین را تولید 
کنید، چه باید کنید؟ یکی از کسانی‌که واقعا در 
این زمینه می‌جنگد، خانم مریم کاظمی است که 
از همین‌جا به او خدا قوت می‎گوییم. او کارهای 
بزرگ انجام می‌دهد همیشه هم از خودش مایه 
گذاشته است و این تا به مخاطره انداختن زندگی 
شــخصی‎اش هم جلو رفته‌ اســت، یعنی برای 
مثال اگر برای نمایشی لازم بوده که یک میزی 
تهیه شود، تهیه شــده، چه کسی هزینه‌اش را 
داده؟ خودش. حالا تا آن نمایش اجرا برود اگر 
فروش برود تازه برابر شــود. این نمایش آخر او 
به نام »سیندرلا« که در خدمتش بودیم تعداد 

 ، بازیگرهــا

دکور، لباس و... این را از ایــن باب گفتم. یکی 
این یکی خود نفس کارهای مینیمال و بی‌چیز 
که بتواند هرجایی بروز کند، این یک‌خرده کار 
را برای تولیدکننده ســخت می‌کند. به‌واسطه 
این‌که نیازمند مهارت و تبحر چیزهای مختلف 
می‌‎شــود که اگر در چنین موقعیتی قرار گیرد 
چه‌طور باید کار کند؟ فکر خود را چگونه نمایشی 
کند؟ درطی این سال‌ها از گذشته خیلی‌دور من 
و علی فروتن برای این‎که چه‌طور به این برسیم 
بارها برای کسب رشته و علوم مرتبط مبادرت 
کرده‎ایم که ما را به آن سمت ببرد. نزدیک‌ترین 
اتفاقش نمایش »دوره‎گردها«ست که یک‌خرده 
به خاستگاهمان نزدیک شــدیم ولی هنوز این 
آن نیســت، چون ما هنوز آن آدم نشــدیم، اما 
هرکداممان به اندازه خودش در تلاشــیم که 
این جریان را حرفه‌ای‌تــر و قابل‌عرضه‌تر کنیم 
که اگر به هر کجای ایــران برای اجرای نمایش 
سفر کردیم دیگر نیازمند لوازم اجرایی مثل نور، 
صدا و موقعیت ســالنی و خیلی چیزهای دیگر 
نباشیم. حالا این‌که در آن‌جا چندنفر این اجرا 
را می‌بینند، معمولا تعداد بازدیدکننده این نوع 
کارها کم می‌شود ولی ممکن می‎شود. این ممکن 
شدن برای من ترجیح بیشتری دارد تا این‌که به 
یک ایده‌آلی بنشــینم تا یک روزی یک جایی 
بپذیرد که هزینه یک نمایش بزرگ برای بچه‌ها 
در کشور ما بدهد. چون جالب است ما خودمان 
با هرکســی که برخورد می‌کنیم. می‌پرسد که 
چرا برای بچه‌ها کاری نمی‌کنید؟ و نمی‌دانند 
که پول و اقتصاد این کار دســت من نیســت. 
فرضا دست تلویزیون یا مرکز هنرهای نمایشی 
است. سیاست‌گذاری‌اش دســت من نیست. 
امکان اجرایش دســت من نیست. من نه سالن 
دارم نه  اســتودیو. الان به‌عنوان مثال خودمان 
خیلی دلمان خواسته که یک سالن دویست‌نفره 
جمع و جور برای خودمان داشــته باشــیم که 
اصلا در دنیا چیز خاصی نیســت. نه این‌که به 
همه سالن دهند حداقل به آن کننده‌اش، این 
اختیــار را می‌دهند. ولــی در بخش خصوصی 
اگر به دنبال مکانی برای سالن نمایش باشید، 
اصلا وارد یک مقوله عجیبی می‌شوید، 
در بخش دولتی هم که تکلیفش روشن 
است. بنابراین برای رسیدن به این ماجرا 
آن هم در این بازه زمانی از سن، مسیر 
سختی را داریم طی می‌کنیم. چون اگر برای 
فردی مثلا در بیســت‌وپنج سالگی این اتفاق 
بیفتد، یک انرژی و دورنمایی دارد. جدا از این‌که 
موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ما 
مدام درحال تغییر است و با حضور یا عدم‌حضور 
یک‌شخص یک‌باره روند نمایشی در کشور تغییر 
می‌کند. این آن چیزی اســت کــه خیلی دلم 
می‌خواهد به آن برســم. یک فستیوال‌هایی در 
اروپا هست که در آن گروه‌های مختلف در کنار 
کارشــان، تجربه‌های فوق‌العاده جمع‌وجوری 
دارند که بدون مســاله ســالن، نور و دکور در 
هرکجا که دلش بخواهد، اجرا می‌کند. این یکی 
از همان چیزهایی است که خیلی دلم می‌خواد 
به آن برســم. نمی‌گویم که در این کشــور این 

من همین الان 
هم مایوس نیستم 
ولی واقعا نمی‎دانم 
بیست‌وشش قسمت 
دومی وجود دارد 
درصورتی‌که من دلم 
می‎خواهد دوهزار 
و ششصد قسمت 
باشد. مایوس نیستم 
ولی وقتی پلان‌هایتان 
به‌هم می‌ریزد و 
دوباره می‎خواهید 
شروع کنید زمان و 
انرژی می‌برد، آدم‌ها 
و فرصت‌هایتان را از 
دست می‌دهید
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